
گاهی وقت ها دختر خاله ام با خاله و شــوهرخاله ام به خانه ي ما می آیند. گاهی وقت ها هم ما به 
خانه ي آن ها می رویم. گاهي هم به خانه ي عمویم مي رویم. عمویم مهربان است و خيلی مرا دوست 

دارد. امّا صورتش تيغ تيغی است. وقتی مرا می بوسد، تيغ هایش توی صورت من فرو می رود. 
من دختر عمّه و پســر دایی هم دارم. پسرعمّه و دختر دایی هم دارم. دو تا پدر بزرگ دارم؛ دو 
تا هم مادر بزرگ. پدرم می گوید: »همه ي ما یك خانواده هســتيم.« پدر بزرگم می گوید: »قدیم ها 
خانواده ها خيلی بزرگ بودند.« یعني اگر قدیم ها بود من یك عالمه دخترعمو، دخترخاله و... داشتم. 
وای چه قدر خوب می شد. امّا اگر ما این همه زیاد بودیم، وقتی دور هم جمع می شدیم توی خانه 

ما كه جا نمی شدیم.
پدر بزرگم می گوید: »حالا كه تعدادمان كم است، باید بيشتر قدر هم را 
بدانيم. باید به هم كمك كنيم. باید بيشتر همدیگر را دوست داشته باشيم.« 

من فکر می كنم خانواده یعنی آدم هایی كه همدیگر را خيلی دوست 
ــان بچّه ها و نوه های دو تا پدر بزرگ و دو تا مادر  دارند. و همه ش
بزرگ هســتند. فکر می كنم باید قدر خانواده خودمان را بدانيم تا 

هيچ وقت تنها نمانيم.
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خانواده ي ما عليرضا متـولیّ
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